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 چکیده

دبیات عربی و فارسی شاعران زیادی عشق و عرفان رابطة بسیار نزدیکی با هم دارند، که در ا

ها در های بیاتی و سپهری بیانگر رویکرد عرفانی آناند. عارفانهبه این دو مقوله پرداخته

اشعارشان است. با بررسی در اشعار این دو شاعر، رنگ و بوی عرفان شرقی و اسلامی به 

اند. این لامی متأثر بودهدهندة آن است که هر دو از عرفان شرقی و اسخوبی هویداست، و نشان

پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی، به کشف مضامین مشترک عرفانی موجود 

دهنده، زیستن شهر، بشارتگاه نوین، تکثرگرایی دینی، آرمانبین اشعار این دو شاعر همچون: ن

ای ها نگاه تازهندر حال و مرگ، بپردازد و با بررسی تجلّی عرفان شرقی و اسلامی در اشعار آ

 از این دو شاعر را ارائه دهد.
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 مقدمه

بدیل عرفان معرفتی گرانقدر است که دستاوردهای معنوی ارزشمند و بزرگانی بی

به جامعه بشری عرضه کرده است. از آنجایی که عرفان مفهومی کلی و عام است 

توان تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه داد و بدیهی است که باید به نمی

عرفان به دو بخش عملی و نظری تقسیم  معنایی آن اهتمام ورزید. هایسایه

)تصوفّ( روابط و وظایف انسان را با خود و اجتماع و با  شود؛ عرفان عملیمی

کند، و سالک باید مقامات و منازلی را طی کند و با گذشتن از وجود خدا بیان می

کشف و معرفت سریّ ممکن و فانی به وجود متعالی دست یابد، اما عرفان نظری 

است که انسان را از محدوده خود رهایی داده، و به وجودی که ورای عالم 

به عبارتی در تبیین هدف ( 11و16: 1929)تهرانی رساند. محدود خودی است می

شود و عرفان عرفان نظری علم اصول نامیده می»توان گفت که عرفان اسلامی می

می، شناخت خداوند به صورت عملی علم وصول، و هدف از عرفان اسلا

حضوری و شهودی است. کمال عارف در رسیدن به حقّ است نه فهمیدن حقّ، و 

برای دیدار حقّ و رسیدن به او، سیر و سلوک، یا عبور از منازل و مراحل و 

معرفت و »به تعبیری دیگر عرفان اسلامی ( 99: 1951)خالدی « مقامات لازم است.

ه و عیان است که انسان )عارف( با تمام وجود، علم حضوری از قبیل مشاهد

نماید و نیازی به مقدمات ندارد، و این شناخت یک شناخت معلوم را شهود می

   (21: 1951)مدنی « فردی و غیرقابل انتقال به غیر است.

در تعالیم »در رابطه با خاستگاه عرفان اسلامی و زمان آن باید گفت که 

اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( چیزهایی که بتواند از اسلامی و زندگی عملی رسول 

جنبه نظری، الهام بخش معانی لطیف و دقیق عرفانی باشد و از نظر عملی به 

 های عرفانی وها و جنبشوجود آورندة نشاط روحانی و یک سلسله جوشش
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 (55: 1952)مطهری « شود.معنوی بشود، بسیار دیده می

های مهرپرستی و ی به شکل اساسی از اندیشهبا توجه به این که عرفان ایران

به عنوان اولین منبعی است که مضامین  قرآن کریمگری متأثر است، زرتشتی

ف با رَعرفان اسلامی از درون آیات کریمه آن سرچشمه گرفته است. فعل عَ

آیه آمده است که همگی به  55و در  قرآن کریمسورة از  12تمامی مشتقاتش در 

سورة مائده آمده  59گونه که در آیة به مفهوم شناخت دارد. همان ای اشارهگونه

وَإ ذَا سَم عُوا مَا أُنْز لَ إ لىَ الرَّسُول  تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَف یضُ م نَ الدَّمْع  م مَّا عَرفَُوا »است: 

 «.م نَ الْحقَ ّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاکتْبُْنَا مَعَ الشَّاه د ینَ

بینی می بشنوند، شده نازل اسلام )ص( پیامبر بر که را آیاتی انزم هر و)

اند، دریافته که حقیقتی به خاطر شودمی پر از اشک شوق از که را هاآن هایچشم

 زمرة در حقّ، شاهدان و گواهان با را ما پس آوردیم ایمان پروردگارا گویندمی

  (بنویس. محمد )ص( یاران

کوشد که به بررسی و واکاوی نقاط اشتراک یقی میاز سویی دیگر ادبیات تطب

و افتراق در ادبیات ملل گوناگون بپردازد و این کندوکاو را فارغ از هر گونه 

در  یقیتطب اتیادب»گیری سیاسی، جغرافیایی، نژادی و زبانی سامان دهد. جهت

م ملل و اقوا اتیادب نیدر باب روابط و مناسبات ب قیواقع عبارت است از تحق

به بیانی دیگر ادبیات تطبیقی، ادبیاتی فرا  (152: 1995 کوبنی)زرّ .«مختلف جهان

نوردد و مروارید معرفت بشری را از ملیّ است که مرزهای جغرافیایی را در می

درک  یبرا دیدانش جد نیا»کند. صدف زبان و ادبیات ملل گوناگون رونمایی می

 (99: 1990ی می)غن .«است یاسعنصر اس ،نینو یو نقد ادب اتیادب خیتار

اند که در حوزة ای بودهعبدالوهاب بیاتی و سهراب سپهری از شاعران برجسته

 این مطالعات ،اندای داشتهویژه عرفان شرقی و اسلامی مطالعات گستردهعرفان به

 ساز سُرایش اشعاری عرفانی بوده است.ها زمینهبرای آن
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مشترک میان این دو شاعر، آشکارا با بررسی و مقایسه مضامین عرفانی 

گردد. مرگ دختر ها پدیدار میهای عرفان شرقی و اسلامی در آنجلوه

آور در عبدالوهاب البیاتی و بیماری سهراب سپهری دو رویداد بزرگ و رنج

ها گذاشته و بر تعمیق گیری در زندگی شعری آنزندگی این دو شاعر، تأثیر چشم

عر افزوده است. بعد از درگذشت جانگداز دختر رویکرد عرفانی این دو شا

عبدالوهاب بیاتی به سبب سکته قلبی که به دنبال حمله آمریکا به عراق بود، ما 

تری در آثار او هستیم و در واقع، دهة آخر شعر گیری عرفانی عمیقشاهد جهت

توان به مرگ فرزند و های آن میگرایی اوست که از علتبیاتی اوج عرفانی

دن صدای پای مرگ اشاره کرد. از سوی دیگر سهراب سپهری در آخرین شنی

های زندگیش دچار سرطان خون شد و این بیماری در رویکرد معنوی وی سال

زند و قطعاً مؤثر بوده است. در آخرین آثار سهراب گرایش به متافیزیک موج می

هش حاضر پژو ترین بخش کار اوست.توان گفت که دفتر آخر سهراب عرفانیمی

های رویکرد عرفانی در شعر دو جلوه -1ها است: در پی پاسخ به این پرسش

ترین مضامین مشترک عرفانی در شعر دو شاعر برجسته -5شاعر چگونه است؟ 

 چیست؟

 

 پژوهشپیشینة 

نامه و ها چندین کتاب و پایانبیاتی و سپهری شاعرانی هستند که دربارة اشعار آن
و اشعارشان از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار گرفته مقاله تألیف گردیده 

یم به بررسی مباحث ای که مستقیماً و یا به طور غیرمستقاست، اما کتاب یا مقاله
در دیوان این دو شاعر به صورت تطبیقی پرداخته باشد به  عاشقانه عارفانه

د گامی توانانجام شده می پژوهشنگارش نرسیده است. بنابراین، این موضوع و 
هایی که تا حدودی با موضوع مقاله مرتبط در این مسیر بردارد. برخی از پژوهش
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ناهده  نوشته دراسة نقدیة حیاته و شعره عبدالوهاب البیاتیاز:  هستند عبارتند

شاعر معاصر  نقد و بررسی زندگی و اشعار عبدالوهاب البیاتی به، (1959) فوزی
را ثیر شاعر در تکوین شعر نو عرب أتنقش و  استکوشیده  پرداخته وعراقی 
معصومه  ، نوشتة«ای زندهب البیاتی اسطورهعبدالوها»ای با عنوان مقاله .دهدنشان 

داران حرکت جدید و از طلایه در این مقاله بیان شده که بیاتی، (1959) شبستری
کشیدن  وار در عصر سخت شعلهکه ققنوسباشد میپویای ادبیات و شعر 

ای با عنوان مقاله آورد.میانقلابی از خاکستر خویش دوباره سر برهای حرکت
، نوشته یحیی معروف و «تأثیرپذیری و رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی»

 ،«تأثیرپذیری و رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی»، (1991) پورسارا رحیمی
شناخته و با لوی را میخوبی مو بهعبدالوهاب بیاتی که است نویسنده بیان کرده 

آن  کرده واستفاده  مولوی ةاتی از رموز عارفانبی آثار او آشنایی کامل داشته است؛
 .سازدرنگ میح انقلاب و آزادی است، همرا با هدف شعری خود که همان طر

افکار  ةلباسی بر پیکر خود خالی، و همچون ةقع، این رموز را از معانی اولیوا در
جویی عارفانه سهراب حقیقت»ای با عنوان مقاله .ه استاندپوشاش انقلابی

انی ، نوشته نعمت اصفه«سپهری با رویکردی تطبیقی به عرفان اسلامی و بودایی
 هراب سپهری با رویکردی تطبیقی بهجویی عارفانة سحقیقت»، (1959) عمران

 سهراب نویسنده به این موضوع پرداخته است که ،«عرفان اسلامی و بودایی
 تازه بیان و نو نگاه با و توجه داشتته عرفانى مباحث به همه از بیش سپهرى
ای با مقاله .نمایش گذارد به را آن از خوشایندى و لطیف چهرة است توانسته
، «یاتیالبب لوهاابدعو ی سپهراب سهر شعری در ژستالنو یقیبرسی تطبر»عنوان 

مقاله به این موضوع پرداخته  این، (1996) یمسلم رجب و هالمهی احمدرضاشتة نو
در اشعار سپهری و بیاتی مضامین نوستالژیکی همچون غم دوری از است که 

اشاره شده که  های اجتماعیاندوه سرت ایام کودکی و نوجوانی وسرزمین، ح
مندی از عرفان در زمینه مفاهیم نوستالژیک پر رنگ اشعارشان را به خاطر بهره
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، «پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سپهری»با عنوان  یامعناتر کرده است. مقاله
هراب که س کندبیان می نویسنده در این مقاله، (1959) حسین میکائیلینوشته 

زا در اشعار خود به کار برده است؛ اما از آنجا که تلفیقی از عرفان و رمانتیسم
تیسم او نیز ـ اسلامی نیست، رمان یعرفان سپهری، همان عرفان شناخته شده ایران

بررسی تطبیقی طبیعت »ای با عنوان مقاله. با اصول این مکتب هم خوانی ندارد
کامران  نوشتة« گرایی عارفانه در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

های ای است تطبیقی بین بخشی از اندیشهمقایسه ، این مقاله(1951) قدوسی
مورد توجه این دو شاعر نگاه به  مشترک مضامین .خلیل جبران و سهراب سپهری

سازد طبیعت است؛ اما نگاهی دقیق تر به آثار آنان، اختلافی عمیق را مشخص می
و آن تفاوت در افکار عرفانی این دو شاعر است؛ که همین امر نیز محور اصلی 

 .دهدسخن را تشکیل می
 

 معرفی عبدالوهاب بیاتی

ای نزدیک مزار صوفی معروف حلهّمیلادی در بغداد در م 1956بیاتی در سال »

به دنیا آمد. از کودکی توسط پدر بزرگش که « الشیخباب»عبدالقادر گیلانی به نام 

 به دانش 1969مردی اهل مطالعه بود با ادبیات کهن عرب آشنا شد. در سال 

سرای عالی و مرکز تربیت معلم بغداد رفت و در رشته زبان و ادبیات عربی 

د و در آنجا بود که با شعرای معاصر عرب چون مشغول به تحصیل ش

 (999: 1996)کامبل  «العیسی آشنا شد.الملائکه و بدرشاکر السیاّب و سلیماننازک

برد، سرای عالی بغداد در کوران فعالیت سیاسی بسر می اگرچه آن زمان دانش

ات احساس های سیاسی ـ اجتماعی، سرگرمامّا بیاتی در این دوره فارغ از دغدغه

های خود که دختری بود. او به یکی از همکلاسی های عاشقانة خودمشغولیو دل

ایرانی به نام فروزنده بود، دل سپرد. پدر فروزنده که از وابستگان فرهنگی 
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زیست، اش در عراق میها همراه خانوادهسفارت وقت ایران در بغداد بود، سال

اش به ایران، به عنوان بذر اولیة خاطرة این عشق با بازگشت فروزنده و خانواده

عشقی جاودانه و دست نیافتنی در اشعار بیاتی شد و شاعر از این عشق 

ساز سرایش ای بیاتی زمینهای به نام عایشه یاد کرد. این عشق افسانهاسطوره

 (16 -51: 1959)فوزی های او شد. عارفانه

عاصر عرب و از نخستین ترین شاعر مجهانی»بنا به گفته موسی اسوار، بیاتی 

پیشگامان شعر امروزی است که شهرت او جهانی و پیوندهای او بزرگان شعر و 

ادب جهان، همچون ناظم حکمت و نرودا و اوکتاویو پاز و رافائل آلبرتی و 

یاشار کمال، معروف است، و دربارة هیچ شاعر رسول حمزاتوف و مارکز و 

 (151: 1951)اسوار  «ست.معاصر عربی به اندازه او نوشته نشده ا

 

 معرفی سهراب سپهری

در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا  1901مهرماه  12سهراب سپهری در 

م پدرش اسداللّه و خانه کاشان بود. ناخان سپهری نخستین رئیس تلگرافنصرالله

جبین بود. پدرش، اهل ذوق و هنر و طراح بود، خطی خوش نام مادرش ماه

داد. مادرش، ماه نواخت او سهراب را به نقاشی عادت میر هم میداشت و تا

ای بزرگ واقع در باغی پر از انواع جبین، اهل شعر و ادب بود. او در خانه

 (11: 1992ی )سپهر درختان سبز و تنومند به دنیا آمد.

سرای مقدماتی را در کاشان دورة ابتدایی و متوسطه و دورة دو ساله دانش

به تهران آمد و در دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران به  گذراند. سپس

پس از ، اما تحصیل پرداخت و هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران در آمد

نخستین مجموعة شعر نیمایی خود را به  1990ماه استعفا داد. سپهری در سال 5
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التحصیل فارغ از دانشکدة هنرهای زیبا 1955منتشر کرد. در سال  «مرگ رنگ»نام 

 (12: 1992سپهری ) شد و به دریافت نشان درجة اول علمی نایل آمد.

و این تأثیر در  ؛سهراب در آغاز کار شاعری تحت تأثیر شعرهای نیما بود

ود و شبه خوبی مشهود است. بعدها سبک او دستخوش تغییراتی می «مرگ رنگ»

سپهری با نقب زدن به . »دگرداش متمایز میدورهشعرش از شعر دیگر شاعران هم

 گونهدنیای اساطیر، یادمان دودمان و تبار خویش را فرا روی بشر نهاده و بدین

وی در پی به تصویر کشیدن جهان  .با شعر سنتی پیوند زده است شعر معاصر را

واقعیت برآنها  دهد که پایههایی رامورد توجه قرار میواقعی نیست، بلکه اسطوره

به علت بیماری  1929سرانجام در سال  (16: 1992 اردلانی) .«نهاده شده است

گوید و صحن امامزاده سلطان علی، روستای سرطان خون دار فانی را وداع می

 (15)همان: اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. 
 

 نگاه نوین بیاتی و سپهری

وهاب بیاتی و سهراب ترین مضامین عرفانی مشترک در اشعار عبدالاز مهم

توان به آن اشاره کرد نگاه نوین است. بیاتی و سپهری با نگاهی سپهری، که می

خواهان  (1)1نگرند و همچون کریشنامورتیها میگرایانه به پدیدهتیزبینانه و عرفان

اساس آن درک انسان از  ای که برنظر در نگاه به همه چیز هستند؛ اندیشهتجدید

های سنتی، موروثی است. شکنانه و به دور از شناختمون ساختارهای پیراپدیده

شعرهای او در گذار از »توان گفت: با نگاهی اجمالی به اشعار بیاتی می

)شفیعی کدکنی « یابد.های ذهنی و زبانی خود را میها است که ویژگیسرزمین

معتقد است ارد با توجه به شناختی که از عرفان شاعران ایرانی دبیاتی  (159: 1950
                                                           
1. Krishna Murti (1896-1986)  
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وجودی از امتیازات شاعران فارسی است که سایر  عرفانی و داشتن تجربة» که

و دیگران سیفی  ؛22 :1959)فوزی  .«برخوردار نیستند شاعران مشرق زمین از آن

 :توان گفتبا توجه به مضامین شعری سهراب می (199: 1996
هم  .ایرانی با عرفان همهایی دارد و شرقی همانندی عرفان سپهری هم با عرفان»

و هم چیزی از  زدیک استهای کریشنامورتی بسیار ناندیشه هایش بهاندیشه

توان ها را میتدلیل این قرابود. شیافـت مـی شرمانتیسم اروپایی در اشـعار

هـای ها به هم نزدیکند و دارای هماننـدیعرفان گونه بیان کرد که اولاًاین

 هایفان او از هر عرفانی که مایه گرفته باشد، به عرفانعر ،بنابراین .بسـیارند

دهد با همه طور که خود گواهی میسپهری همـان اً؛ ثانیک استدیگر هم نزدی

 (12: 1995کهخا )اویسی «ت.ها آشنا اسعرفان

ی ژرف، هابا طرح پرسش طواسین  حلاجعبدالوهاب بیاتی در خوانشی از 

کند و خویش را عرضه می شد و افق نگاه عارفانةکه چالش مینگاه گذشتگان را ب

 پردازد:از دل مرگ به مهندسی شعر عرفانی می

النیل  نهر لیل القارات  الستِّ/ أقرِّبُ وجهی م ن سورالصّین/ و فی أصرخُُ فی»

أموتُ غریقاً/ کل متون الأهرامات معی/ و مراثی المعبودات/ أموتُ و أطفو منتظراً 

برج اللیل المائل/ أبنی وطناً للشعر أقَُرِّبُ وجهی من  فی الرمّليةّدقّات  الساعات 

 (5/915: 1992)البیاتی « .المنصوبةفخِّ الکلمات  وجه البنّاء الأعظم/ أسقطُ فی

ام را به دیوار چین نزدیک آورم/ چهرهگانه، بانگ برمیهای ششدر شب قاره)

های اهرام/ و وشتهنشوم/ همه سنگدر رود نیل غرق می کنم/ ومی

های شنی در های ساعتهای خدایان با من است/ در انتظار ضربهسرودهسوگ

ام سازم، چهرهشعر می مانم/ و میهنی برایمیرم و شناور میشب می برج خمیدة

کنم/ و در دام کلمات از پیش ساخته شده، معمار بزرگ نزدیک می را به چهرة

 (خورم.غَلت می

شورد و با برجسته کردن نمادهای قصیده بر شش قارة جهان میبیاتی در این 
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ها و دنیای قدیم همچون دیوار چین و رود نیل و متون کهن اهرام مصر، سنت

هایی کشد، و با طرح پرسشها را به چالش میباورهای به ارث مانده از آن

های شود. سپس به طرح پرسشفلسفی خواهان بازبینی در باورهای سنتی می

 پردازد:سخت و فلسفی و مبتنی بر نگاه نوین می

هذا الملکوت.../ لماذا صمتَ البحرُ/ الانسانُ المفعمَ  لماذا یا أبتی أَنفی فی»

هذا المنفی/ هذا عصر شهود الزّور.../ لماذا تُنفْی الکلمات/ یصیر الحبّ  موتاً فی

 (915 - 912 :1992البیاتی ) .«هذا المنفی عذاباً/ و الصمّت عذاباً/ فی

شوم؟ چرا دریا خاموش است؟ برای چه پدرم برای چه در این ملکوت تبعید می)

گاه آدمی پر از مرگ است؟ برای چه این دوره، دورة شاهدان در این تبعید

شوند و چرا عشق به عذاب مبدلّ ها تبعید میدروغین است؟ برای چه واژه

 (در این تبعیدگاه. شود؟ و برای چه سکوت سرشار از شکنجه است؟می
کشد، بودن، مرگ، شاهدان در این شعر بیاتی همه چیز را به چالش می

دایی و دروغین، عشق و سکوت و... او به دنبال چرایی این همه شی

 دهد.از این رو، تن به تقلید کورکورانه و سنتی نمی هاست، نه چگونگی؛ناعدالتی

ز گذشتگان را به چالش سپهری هم در شعر خود تعاریف بر جا مانده ا

کشد و معتقد است چرا باید اسب و کبوتر و لاله قرمز، نماد نجابت و زیبایی می

ها و خوبی باشند و کرکس و شبدر نماد زشتی و بدی و با طرح این پرسش

وی نیز همچون بیاتی، نگاه  شود؛در تعاریف و باورهای سنتی میخواهان بازبینی 

هایی به تابد و با طرح پرسشهای طبیعت را بر نمیوهها و جلسنتی به این پدیده

 گوید: زند و میبه دل باورهای نهادینه شده درون آدمی می ،غایت ژرف

کرکس اسب حیوان نجیبی است/ کبوتر زیباست/ و چرا در قفس هیچ کسی »

ها را باید شست/ جور دیگر قرمز دارد/ چشم نیست/ گل شبدر چه کم از لالة

 (590: 1959)سپهری  «باید دید.



 29/ ... عاشقانة عبدالوهاب البیاتی یهاعارفانه یقیتطب یبررسـ ــــ95تابستان ـ  22ـ ش  12س 

داوری و تن سپردن به شود، پیشگونه که در شعر بیاتی و سپهری دیده میآن
در پی  کهآنچه مهم است خود نگریستن است  ؛باورهای گذشتگان منطقی نیست

نه  انجامد؛ این چالشمی آن به چالش کشاندن باورهای نهادینه شده در دل آدمی
ن بینایی در ای دهد.رخ می بیند،نده به آنچه میکنعامداً بلکه با محو شدن  نگاه
چه  ؛الهی است ، زشت و زیبای آن تجلیّ ارادةبد جدید تمام هستی از نیک،

ید است و بازبینی در باورهای کرکس و چه کبوتر آنچه مهم است تغییر زاویة د
وحدت وجودی  کیو  پارچهکی یانیبندر نگاه سپهری  .است چندین لایه کهنة

 ریزد.های ایدئولوژیکی خود را فرو میخورد که بنا بر آن پایهمی به چشم
 

 تکثرگرایی دینی

تکثرگرایی یا آیین کثرت از مباحث فلسفة دین و به معنای پذیرش کثرت و نفی 
انگلیسی است،  در زبان 1پلورالیسم تکثرگرایی معادل فارسی واژة. »انحصار است

که بر  9جمع و کثرت و پسوند ایسم یا ایزم به معنای 5پلورال ترکیبی است از واژة
 (5/9091: 1955پور )آریان« .گرایش و طرز فکر دلالت دارد

گرایی دینی گاه بر پذیرش کثرت در محدودة مذاهب یک دین اطلاق تکثر»
شود و گاه بر پذیرش تکثر ادیان. تکثرگرایی دینی مورد بحث، عبارت است می

بخشی در دین واحد و گسترش دادن آن به همه از نفی انحصار حقانیت یا نجات
ای از ای که هر یک از ادیان جلوهای از ادیان در عصر واحد به گونهیا مجموعه

 (15: 1916 الطبرسی« )شمار آید.حق مطلق به

 

 تکثرگرایی دینی در شعر بیاتی و سپهری

ندین بیاتی سمبل پاکی، آزادگی و مظلومیت است و بیاتی چنگاه در  )ع( مسیح

                                                           

1. Pluralism    2. Plural 

3. Ism 
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الگوی کند و آن را کهنبار در دیوان خویش به اشکال گوناگون از آن یاد می

 گوید:می« إلی ذکری دیمتروف»او در قصیدة  داند؛آزادگان می عاشقان حقّ و

یُوقـد  کلیل شوک/کان فی صـراعه الرهیـب إمسیحنا کان بلا صلیب/ کان بلا »

 (1/995: 1992 )البیاتی« فی لیلنا المعذبّ الکئیب. شمعةألفُ 

مسیح ما بدون صلیب بود بدون تاجی از خار و در پیکار سخت و سهمگینش، )

 (شود.هایمان روشن میهزاران شمع در شب گرفتاری و مصیبت

مسیح را در نماد انسانی در بند استثمار معرفـی « یافا إلیقصائد »او در قصیدة 

 کند:می

لبان الحـدودیافا یسوعک فی القیود/ عارٌ تمُزِّقـه الخنـ» : همـان).« اجرُ عبـر صـُ

1/199) 
های آهنین صلیب ها به وسیلةشنهیافا! مسیحت در بند است/ ننگ است که د)

 (اش کنند.قطعه، قطعه
سرشت است که اهریمنان به صلیبش ای مؤمن و پاکعیسای بیاتی، آزاده

و روز  از حال« یومیات العشاق»کنند. بیاتی در قصیدة اش میکشند و مثلهمی
 گوید:اند سخن میمهری قرار گرفتهزرتشتیان که آماج بلاها شده و مورد بی

و  السادةُمجوس هذا العصر فی غربتهم یبکون/ لم یظهر النجمُ و لکن ظهر »

اللصوصُ و شعراءُ الحلم المأجور/ و أغمدوا سیوفَهم فی جُثثَ الأطفال/ فقراء 

 (5/521)همان: .« المقدسّةوات/ و الکتب الأم شهادةالمُدُن الجیاع/ و حَرَّفُوا 
کنند/ ستاره آشکار نگشت ولی سروران زرتشتیان این زمانه در غربتشان گریه می)

خوار پدیدار شدند/ و شمشیرهایشان را مقابل و دزدان و شاعران مزدور و جیره
های نحیف کودکان و بینوانان گرسنه شهر غلاف کردند/ و گواهی مردگان و اندام
 (های مقدسّ را تحریف کردند.ابکت

بیاتی به دنبال حقیقت است حقیقتی در چارچوب همه ادیان و مذاهب 
 سراید:چنان که حافظ میآن
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 همه کس طالب یارند چه هوشیار چه مست

 

عشق است چه مسجد چه کنشت جا خانةهمه   

(160: 1955)حافظ    

دوه و مظلومیتشان بانگ دارد و از انزرتشتیان را نیز گرامی می ،از این رو

پردازد. آنان که سقف گران ادیان میدارد و به افشای ستمگران و تحریفبرمی

دین شمشیرها در تن  اند و به بهانةر ستون شریعت زدهمعیشت خویش را ب

هایش گاه از امام حسین و امام علی در سرودهنحیف کودکان فرو کردند. بیاتی 

علی قبر  كتابة» ةدر قصید گوید.م شافعی سخن میعلیهما السلام و گاه از اما

 گرید: )ع( می بر امام حسین« علی الطین الكتابة»از دیوان « السّیاب

أهوی میّتاً فی اللیل/ أمدّ للبیوت عینی/ أبکی علی  أصعد أسوارَک بغدادُ، و»

لبیاتی )ا.« اللهُ الشتیتین  و أنْ یسقطَ سورُالبین یجمع سوف أبکیه الی الحسین/ و

 (550و 5/519: 1992

ای را در شب دوست دارم/ چشمم را روم/ مردهای بغداد از دیوارهایت بالا می)

گریم/ و بر او خواهم گریست تا کنم/ بر حسین میها باز میبرای دیدن خانه

  (خداوند این دو دستگی را یکپارچه کند/ و دیوار جدایی فرو ریزد.

یکپارچگی و وحدت  را جلوة )ع( م حسینوی در این قصیده گریه بر اما

تفرقه میان امت اسلامی گلایه  ستاید، و از این دو دستگی وداند و آن را میمی

خواهد که هر چه زودتر این دیوار جدایی بین دو مذهب ، و از خدا میکندمی

رسائل » در قصیدة مه مسلمانان یکپارچه و متحد شوند؛ همچنینفرو بریزد و ه

وغسلتُ الحجرَ الأسود  «/الحسین»قبّلتُ شباکَ » گوید:می« م الشافعیالاما إلی

 (522: 1990)البیاتی .« نضوتُ فی مواکب العزاء بالدموع/
بر ضریح حسین بوسه زدم/ و با اشکم حجر الأسود را شستم/ و پابرهنه با )

  (کاروان عزا حرکت کردم.

گرید و د و بر سوگ او میاندرا سرور آزادگان جهان می )ع( بیاتی امام حسین

در اشعار  بوسد.تعصب ضریح او را میآن مظلوم بزرگ تاریخ بود و بی دلدادة
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بالای سرم/  قرآن» شود:گرایی دینی به روشنی دیده میسهراب سپهری نیز تکثر

بینم خواب: بودایی در / می اوستاو زیرپوشم  تورات/ بستر من انجیلبالش من 

 (595: 1959)سپهری .« نیلوفر آب

و دلدادگی  بردمی در این شعر از نماد تمام ادیان مورد نظر خویش نام سپهری

همه ادیان برایش عزیز است: اسلام، مسیحیت،  سازد؛ها را نمایان میبه همه آن

سپهری « صدای پای آب»ای از شعر بلند در قطعه یهودیت، زرتشتی و بودایی.

بیند و حضور خداوند را در تمام کاینات میی خداوند را علاوه بر ادیان در تجلّ

خدایی که در این نزدیکی است/ لای این »کند: گونه بیان میتمام هستی این

 :1992 سپهری).« / روی قانون گیاهبوها/ پای آن کاج بلند/ روی آگاهی آبشب

169) 
تر از رگ بیند، در همین نزدیکی، نزدیکخدا را همه جا می سپهری سهراب

سار کند و آنگاه که لختی در سایهبوها مستش میآویز شبوقتی عطر دلگردن، 

آساید. وی بر این باور است که آب از ماهیت خویش آگاه است آن کاج بلند می

 بخشی خویش نیک آگاه است:و از قدرت جان
 جانمازم چشمه، مهُرم نور/ ام یک گل سرخ/من مسلمانم/ قبله اهل کاشانم.../»

گیرم/ در نمازم جریان دارد ماه، ها میمن وضو با تپش پنجره ن/م دشت سجادة

جریان دارد طیف/ همه ذرات نمازم متبلور شده است/ من نمازم را وقتی 

خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو/ من نمازم را، پی می

ام زیر عبهام بر لب آب/ ککعبه خوانم/ پی قد قامت موج/الاحرام علف میتكبيرة

رود شهر به شهر/ رود باغ به باغ میام مثل نسیم، میهاست/ کعبهاقاقی

 (169)همان: .« حجرالاسود من روشنی باغچه است

سازد و ی میهای طبیعت را در نمادهای دینی متجلّتردید سهراب تمام زیباییبی

های لوهبخشی معنوی به جبه تعبیر دیگر افزون بر تکثرگرایی دینی نوعی جان

اسلام وی اسلامی متفاوت  ؛دانددهد. سپهری خود را مسلمان میطبیعت می



 69/ ... عاشقانة عبدالوهاب البیاتی یهاعارفانه یقیتطب یبررسـ ــــ95تابستان ـ  22ـ ش  12س 

گل سرخ بسان  .خداوند است آینة تمام نمای جلوة است، طبیعت در این آیین،

قبله برایش مقدسّ است وی چشمه را در برابر خود جانمازی پاک و زلال 

نای دشت را سجاده نیایش ساید و فراخشمارد و پیشانی بندگی بر مُهر نور میمی

شود و وضو خانه از خواب بیدار می شمارد. او با نوازش باد، بر پنجرةمی

گری خداوند، از ماه و های آفرینشگیرد. وی در هر نمازی همه جلوهمی

خواند وقتی نماز می .کندهای الهی را یادآوری میخورشید و هر طیفی از نعمت

بیند علف در می نخواندنماز  هنگام کند؛ که باد زلف درخت سرو را آشفته

( الصلاةگوید و امواج دریا )قد قامت اکبر میدشت، دست به آسمان دارد و الله

 ست و حجرالاسود او روشنایی باغچه است.های اقاقیااو زیر گل گویند و کعبةمی

های اسلام سپهری، اسلام محبت، روشنایی و زیبایی است. اسلامی که جلوه

اسلام من،  گوید:او می» نش آفریدگار هر لحظه در آن ساری و جاری است.آفری

هاست، اسلام  خداست و همیشه همراه با احساس و شهود اسلام زیبایی

 (100: 1959 )ثروتیان «.خداست

 

 شهر آرمان

 فاضله، ناکجاآباد، شهر خدا، جامعة گوناگونی چون: مدینة هایبا نام 1شهرآرمان
مکانی  ویژة ؛شودآل انسان گفته میبه جامعه آرمانی و ایده ه ونامید توحیدی

بختی و هر جایی است که در آن همه مردم، با نیک ،واقع در ؛خاص نیست
جا از ظلم و برند و در آنسعادت در کنار یکدیگر، در صلح و آرامش به سر می

. ی هستندفساد اثری نیست و عارفان همواره به دنبال این شهر گم گشته آرمان
اندیشة دنیای آرمانی و آرزوی دستیابی به زندگی جاوید و » (65: 1956آقاجعفری )

                                                           

1. Utopia 
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ت را از یای بسیار دیرین بوده که ذهن بشرو کامیابی، اندیشه از آرامش سرشار
یسندگان و در پی چنین باوری، بسیاری از نواست دیرباز به خود مشغول داشته 

)صادقی شهپر .« انددر آثار خویش بدان پرداخته های گوناگون،هو شاعران، به شیو

1951 :50) 
 

 شهر بیاتی و سپهریآرمان

بیاتی شاعری است که به فردا ایمان دارد و معتقد است که زندگی از گذشته 

داند که مردم آن را ای زیبا میگیرد و نهایتاً زندگی را ترانهسرچشمه می

إلى » او در قصیدة ؛همراه استخوانند، اگرچه شروعش با اشک و اندوه می

 چنین گفته است:« خوانی الشعراءإ

ن اللیل م  ما وراءَ تٍآ هو ما /شیاءالأ جملُأو جميلةٌ غنيةٌأ الحياةُ /خوتیإیا »

: 1992 )البیاتی .«ها الدموعُ و الأحزانُ/ مطَلعُ الحياةُ أغنيةٌ جميلة /یا إخوتی /ضیاء

1/515) 
ست و باست و زیباترین چیز همانی است که در راه اای زیبرادرانم! زندگی ترانه)

ای زیباست که آید، برادرانم! زندگی ترانهبعد از شب تاریک روشنایی می

 (شروعش با اشک و اندوه همراه است.

ای نوید راسوی مرزهای زمان حال، از آیندهدر این قصیده بیاتی، با نگاهی به ف

بختی و طلوع تازه و های خوشا ترانهزندگی، زیبایی همراه بدهد که در آن می

ها را بخشی از نتوان ایهاست که میها و دلخوشیای از روشناییزندگی دوباره

 یوتوبیای شاعر دانست. 

جوی وهای زندگی در جستوی شاعری خوشبین است که در لابلای سختی

از « الطاغوریةفی الحدائق  خيمةسأنصب لک » در قصیدةفاضله است.  مدینة

 کشد:شهر خود را به تصویر میشاعر آرمان یوان کتاب البحرد
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 الـ فی وجهه الطفل و العاشقُ

 ها ثائراً میحیَفرُّ من ج

 مدمّراً حیاته حالماً 

 الـ البحر و غزالةمنتظراً 

 

الخائنة  آخر یرثی المدنَ    

الباطنةممارساً طقوسَه   

العاشقة الفاضلةبالمدن   

الصاعقة مراکب البیضاء و  

(5/990: 1992 لبیاتی)ا   

/ و نشیندبه سوگ شهرهای خائن می/ ای دیگربچه و عاشق در چهره)

/ گریزدها میبند است از جهنم آنهایش پایگرانه در حالی که به آرمانشورش

خویش  های عاشقانةشهرو در آرزوی آرمانکند حال آنکه زندگیش را ویران می

 (ای سفید و صاعقه است.ه/ در انتظار آهوی دریا و کشتیاست

شهر آرمانی خویش است. وی آرمان راب سپهری نیز همچون بیاتی دلدادةسه

 گوید: گونه میاز مجموعه حجم سبز این« در شعر پشت دریاها شهری است»

دور خواهم شد از این خاک  قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب/»

 قهرمانان را بیدار کند/ شق/که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ع غریب/

مرد آن شهر  دور باید شد دور/ چنان خواهم خواند:/هم چنان خواهم راند/هم

چنان خواهم هم زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود/ اساطیر نداشت/

 (926و 921: 1959)سپهری  .«چنان خواهم راندهم خواند/
زنده هر از جمله عناصر اصلی ساقایق، آب، تور، مروارید، شب، پنجره و ش

پردازد، سفر عرفانی خویش می نگیزةشعر هستند، شاعر در این شعر به بیان ااین 

اند و کسی فرو رفته به دور شدن از خاک غریب )زمین( که در آن همه در خواب

نیست که قهرمانان را بیدار کند. سپهری در این شعر برخوردی عاشقانه و عرفانی 

از دیاری است  ویژه عناصر طبیعت دارد و خواهان گریزرامون خود بهبا اشیای پی

دل به  ،آرزوهایش یابد و سوار بر قایق خود ساختةمیرا در آن ن که مطلوبش

 گوید:میسپارد. و در ادامه شهر خویش میدریای آرمان

پشت  ی باز است/ها رو به تجلّکه در آن پنجره پشت دریاها شهری است/»
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چشمان سحر خیزان  که در آن وسعت خورشید به اندازة ری است/دریاها شه

پشت دریاها شهری است! قایقی  اند/شاعران وارث آب و خرد و روشنی است/

 (929: 1959 یسپهر).« باید ساخت

شهر ساخته و توان فهمید، آرمانهای سهراب میطور که از سرودههمان

تنگ نظری و حقارتی است که در پرداز او عاری از هر نوع ذهن خیال پرداختة

ه شهر سهراب آن قدر فراخ و گسترده است کزند. آرمانشهر بیاتی موج میانآرم

آن شهر ای از چشمان ساکنان سحرخیز خورشید با آن همه عظمت در گوشه

 گیرد، و شاعران از چنان مقام و منزلت والای اجتماعی برخوردارند کهجای می

 افلاطون و ارسطو. یعنی همان مدینة فاضلة اند؛دیشهصاحب آب و روشنایی و ان

 سهراب است: شدة شهر گمنیز بیانگر حضور پررنگ آرمان« ندای آغاز»شعر 
 بود صدا مثل هوا با تن برگ/ آشناهایم کو/چه کسی بود صدا زد سهراب/کفش»

به این  صبح خواهد شد/ هاست/بالش من پرآواز پر چلچه آید/بوی هجرت می

من که از بازترین  آسمان هجرت خواهد کرد/ باید امشب بروم/ آب/ کاسة

هیچ  حرفی از جنس زمان نشنیدم/ پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم/

 چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود/ کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد/

ای را سر یک مزرعه جدّی نگرفت/ من به اندازه یک ابر دلم هیچکس زاغچه

باید امشب بروم/ باید امشب چمدانی را که/ به اندازه پیراهن تنهایی  گیرد/یم

و به سمتی بروم/ که درختان حماسی پیداست، رو به آن  من جا دارد بردارم/

 (955 - 952)همان: .«  خواند...واژه که همواره مرا میوسعت بی

بی که او را گردد تا با صدایی غیهایش میشاعر در این شعر به دنبال کفش

خواند، هجرت کند، هجرت به سوی روشنایی و صبح از دل تاریکی شب، می

کنند، مردمی که عاشقانه به هجرت از میان آدمیانی که حرف شاعر را درک نمی

 ناپذیر خویش هجرت کند.نگرند، پس باید به سمت آن شهر توصیفهستی نمی

ر شهرهای پر از خیانت شده و ب بیاتی معتقد است که زمانه پر از خیانت
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های درونی خویش پایبند است و از دل که به ارزشکند، در حالیسوگواری می

شهر خویش مانساحل امن آر نشیند تا بهانتظار نور و روشنایی میتاریکی به 

نقاب خیام را بر « الذّی یأتی و لا یأتی»از دیوان « الطفولة» برسد. بیاتی در قصیدة

شهر به دوزخ شهر تبدیل شده سخن از آرمان اکنونز نیشابور که زند و اچهره می

 گوید:می

/ وُل دتُ فی جحیم  نیسابورَ/ قتلتُ نفسی مَرَّتین، وضاع منی الخیطُ و العصفورُ»

.« للمدینة الفاضلة البعيدة/ صنعتُْ تاجاً منه بز، اشتریتُ زنبقاً! بثمن الدواءالخبثمن 
 (5/69: 1992 البیاتی)
زخ نیشابور متولد شدم / دوباره خویشتن را کشتم و نـخ و گنجشـک مـن در دو)

شهر دور / به قیمت دارو تاجی برای آرمان تباه شدند/ به قیمت نان، زنبقی خریدم

 (دستم ساختم.

دوران کودکی در زادگاهش  های سر باز کردةیده بیاتی از زخمدر این قص

 تن همه چیز برای رسیدن به مدینةرفکند، و از نابودی خویش و بر باد ش کوه می

خرد و با پرداخت گوید و با پرداخت بهای نان، گل زنبق میفاضله سخن می

ای از دوزخ شهر نیشابور که شکل وارونه سازد تا ازبهای دارو، تاجی می

شهر دوردست و خیالی خود برسد. پس شهر شده خارج شود و به آرمانآرمان

ف او بوده که حتی قربانی کردن عزیزترین آنچه برای شاعر مهم است هد

ان چنیای شاعر آناتوپ هایش برای رسیدن به آن برای او کار سختی نیست.داشته

نماید که برای رسیدن به آن چنان ناممکن میدور و رسیدن به آن برای او آن

 حاضر است از همه چیز خود بگذرد.

تواند به اینکه نمی ، از«صدای پای آب» و در جایی دیگر سپهری در شعر

شده معرفی شده یا شهر گمبا عنوان بهشت گمشهر خود دست یابد آن را آرمان

 کند:می
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شده است/ من با تاب، گم شهر من  اهل کاشانم اما/ شهر من کاشان نیست/»

ام/ من در این خانه به گمنامی ای در طرف دیگر شب ساختهمن با تب/ خانه

ضربان سحر چاه  شنوم.../ی نفس باغچه را مینمناک علف نزدیکم/ من صدا

کبوترها/ تپش قلب شب آدینه/ جریان گل میخک در فکر/ شیهه پاک حقیقت از 

شده باغچه و علف و شب و در این بهشت گم (115 -116: 1916 )سپهری.«  دور...

گل میخک و حقیقت، همگی توسط شاعر جان بخشیده شده و در کنار او و هم 

زند و دنیای رویایی که همه چیز حرف می تند، درست در یکنفس با او هس

 جمادات جان دارند.

 

 دهندهبشارت

بینی، امید و بشارت دادن یعنی آوردن خبر خوش و این خبر نمادی از خوش

اعتقاد به ظهور یک منجی جهانی اختصاص به  آرزومندی به اصلاح امور است.

و عمیق است که ریشه در اشتیاق  هیچ قوم یا ملّتی ندارد بلکه اعتقادی کهن

این نگرش را به وضوح در ادیان آسمانی و عرفان و در افکار  درونی آدمی دارد.

مصر باستان، ایران، چین، هند و یونان  و عقاید ملل مختلف جهان همچون:

 توان دید.می

بینی دینی به ظهور عبدالوهاب بیاتی و سپهری نیز متأثر از عرفان و جهان

دیوان الموت فی »از « ليلةشیء من ألف » بیاتی در قصیدةاعتقاد دارند. منجی 

 گوید که منتظر او است:ای سخن میدهندهاز بشارت« الحياة

.../ ألفاً من السنین أوتزیدُ/ تحتَ رکام  الورق  البشارة/ تنتظرُ القارةکانت سماءُ »

واده تحت حراب البرق/ المیِّت و الجلید/ أنتظرُ الغائب من د مشقَ/ یأتی علی ج

 (5/111: 1992 )البیاتی .«مکتسحاً رکام هذا القبر/ و مشعلاً نیرانهَُ فی القفر
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های مرده و زیر برگ / در انتظار بشارت بود/ هزار سال و یا بیشتر/آسمان قاره)

که در حالی/ آیدهای برّاق میکه زیر نیزه/ منتظر آن غائب از دمشق هستم/ یخ

/ و مشعل خویش را در بیابان خالی را از روی این گور برداردای خاک هتوده

 (روشن کند.

ترین شرایط در در این شعر آسمان هزار سال و اندی است که در سخت

بخش است و او نیز همراه آسمان در انتظار یک منجی است انتظار یک رهایی

مار جهل و ستم آید تا طوهای نبرد میکه سوار بر اسب از میدان ایدهندهبشارت

 را در هم نوردد و مشعل عدالت و هدایت را در هستی برافروزد.

زنـد و بیاتی نقاب سندباد بـر چهـره می« ليلةو  ليلةلف أشیء من » در قصیدة

 شود:سوار بر اسب سیاه و بالدار در کسوت یک منجی ظاهر می

تزوریها ولم  لمإلی بلادٍ  جوادی الأسود  المجنح  المسحور/ علی ليلةأطیرُ کلّ »

فی الفجر أغرقُ  أحملُ مصباحَ علاءالدین/ ها المهجور.../فی باب وحيدة  تنظری 

ساحراً  مغنیاً و أَرقْی به لبابلَ/ أمدُّ سلُمّاً من الأصوات / المغنی الشاحب  الحزین/

 (5/119: 1992البیاتی ).« زرقاءَ زهرةٍعن  المعلّقةأبحثُ فی جناحها 

هایی کنم به سوی سرزمینسیاه بالدار سحرآمیزم پرواز می هر شب سوار بر اسب)

ای.../ چراغ مهجورش به انتظار نشسته ای و تنها بر دروازةها را ندیدهکه آن

خوان، غمگین، پریده رنگ غرق دم آوازهعلاءالدین را با خود دارم/ در سپیده

خوان برم و آوازهمیگسترانم آن را تا بابل شوم/ پلکانی از صداها را برایت میمی

 (گردم.رنگ میهای معلقش به دنبال گلی آبیو جادوگرانه در باغ

بین است. بیاتی همواره منتظر است، منتظری کنشگر که پیوسته آماده و خوش

بین به فردایی پیروز که مؤمنانه به آن معتقد است. سهراب سپهری در شعر خوش

ک منجی و یک نیرو ماورایی ظاهر همچون بیاتی در شمایل ی «پیامی در راه»

 دهد:هایی میشود و بشارتمی
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و صدا  ها نور خواهم ریخت/در رگ ی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد/روز»

 د/سیب آوردم سیب سرخ خورشی داد/ ای سبدهاتان پر خواب!/ خواهم در

ی جزامی را گوشواره خواهم زن زیبام آمد گل یأسی به گدا خواهم داد/خواه

سر هر دیواری  خواهم آمد اهم گفت چه تماشا دارد باغ! .../کور را خو شید/بخ

 )سپهری .«ای شعری خواهم خواندپای هر پنجره میخکی خواهم کاشت/

1959 :995 – 996) 

رسان هدایت زند و پیامسپهری همچون بیاتی نقاب یک منجی را به چهره می

کند، به تهیدستان کمک ر میگردد و مردم را از خواب غفلت بیداو روشنی می

سپهری آمدن منجی  «سورة تماشا»بخشد. در شعر را بصیرت میکند و همگان می

 دهد:را بشارت می

/ و به نزدیکی روز و به افزایش ن را به صدای قدم پیک بشارت دادممن آنا»

ه هم شنیدیم که بهای درشت.../ میچین سخن رنگ/ به طنین گل سرخ پشت پر

 (59و 90: 1992) .«/ سر هر کوه رسولی دیدندداند سحر!سحر می گفتند،می
زند بلکه به همه دهنده را بر چهره نمیدر این شعر سپهری دیگر نقاب بشارت

دهنده را بشنوند و به روشنایی روز و به زیبایی کند صدای پای بشارتتأکید می

دهنده و بشارتنزدیک است  گل سرخ ایمان بیاورند و اندکی صبر کنند که سحر

در ادبیات عرفانی مشرق زمین انتظار، مفهومی بس والاست که بسیار به  در راه.

 آن پرداخته شده است. 

 

 زیستن در حال

های بیاتی و سپهری پرداختن به حال های عرفانی در سرودهترین مضموناز عمده

ان ایرانی و نفی گذشته و آینده است تفکری نیرومند که به اشکال مختلف در عرف

و شرقی مطرح است، در این دیدگاه استفاده حداکثری از حال و تکیه ناپذیری 
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گذشته و آینده مدنظر است. فردایی که شاید نباشد و دیروزی که دیگر نیست. 

 سراید:گونه میعبدالوهاب بیاتی در این راستا این

ا خیّامُ/ فی هذه الأیام ؛ المیلاد ی شهادةُ/ مُ و هذ ه  السجّونُ و الأصفادُ هذ ه  الآلا»

 الرّمال رأیتُ الموتَ فی السّراب/ فقیرٌ هذا العالم الجوّاب.../دفنتُ رأسی فی 

 بركةحتیّ یسقطَ الخمّارُ فی  الليلة الموتُ فی کلّ مکان ضَرَب الحصارَ/ فَلْنشرب  

 (5/10: 1992)البیاتی  .«النّهار
اهی تولّد است ای خیام/ در این ها و زنجیرها/ گوآیا این دردها و این زندان)

روزها/سرم را در شن دفن کردم/ مرگ را در سراب دیدم/ این جهان گذرا، 

کوبد پس باید امشب تا افتادن تهیدست است/ مرگ در هر جایی سر به دیوار می

 (باده فروش در آبگیر روز بنوشیم.

د و آن را گیردر این قصیده بیاتی همچون عارفی تمام قد، مرگ را ندیده می

شمارد و با این مقدمّه اثبات داند و جهان را فقیر و تهیدست میسرابی بیش نمی

 زندگی استفاده کرد و شاد بود. مهم حال است و باید از لحظه، لحظةکند که می

 گوید:چنین میشب آرامی بود: این »سهراب در شعر 

ن و رفتن زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست/ زندگی فاصله آمد»

ماست/ زندگی آبتنی کردن در این رود است.../ زندگی درک همین اکنون است/ 

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است/ که نخواهد آمد/ تو نه در دیروزی و 

نه در فردایی /ظرف امروز پر از بودن توست/ شاید این خنده که امروز دریغش 

 (599: 1959پهری )س.« کردی/ آخرین فرصت همراهی با امید است
معتقد است که زندگی یک رازست، رازی سر به مُهر که آدمی نباید  سپهری

 در رمزگشایی آن خود را بیازارد: 

کار ما شاید این است که در افسون گل  کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ/»

کار ما شاید این است که میان گل  پشت دانایی اردو بزنیم/ سرخ شناور باشیم/
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 (596: 1959 یسپهر) فر و قرن/ پی آواز حقیقت بدویمنیلو

آنچه مهم است فقط اکنون است حتی شوق رسـیدن بـه فـردا در رگ اکنـون 

جاری است نه دیروز ارزشمند است و نه فردا فقط باید اکنون شاد بود، چـرا کـه 

 شاید فردایی نباشد.

 

 مرگ

های ه و از دل مشغولیکه همواره در عرفان اهمیت داشت است هاییاز مقولهمرگ 

نگاه عارفان به مرگ همواره از جنس دیگر بوده  است؛ رفتهیبه شمار معارفان 

اند. مرگ در اند و گاه آن را به سخره گرفتهاست. آنان هرگز از مرگ نهراسیده

عرفان پایان زندگی و نابودی و فنا نیست، بلکه منظور از مرگ رهایی از همه 

مرگ پرواز از خاک به جهان  ،مادی است. در این نگاههای تعلقات و وابستگی

ترس از مرگ  کنندةابودپاک است و عارف بر این باور است که عشق الهی ن

 گونه که مولوی گفته است:است، همان
 اندمرگ آشامان ز عشقش زنده

 

انددل ز جان و آب بر کنده   

(295: 1919بلخی )  

 داند:مرگ را پایان راه نمی« لاتموت کلمات» عبدالوهاب بیاتی نیز در قصیدة

/ یا مندیلاً بالدمع کلماتی لن تهرمَ/ کلماتی لن تهزمَ/ فأنا أنتظرُ المدَّ لأرحلَ»

 (5/169: 1992)البیاتی .« یُبلَّل/ و أنا أبصرُ و سمائی تُمطر عبرَ الظلمات/ أحزانَ الفقر
ه انتظار بالا آمدن / کلماتم شکست نخواهند خورد/ من بکلماتم پیر نخواهند شد)

نگرم و آسمانم ی/ من مآلوداشکسفر بربندم، ای دستمال نشینم تا رخت آب می

 (بارد./ اندوه تهیدستان را میهااز دل تاریکی

/ أراهُ کل المرآةالموتُ فی »شنود: در جایی دیگر صدای پای مرگ را هر لحظه می
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می شباکی حوله یَصفر لی و یختفی / و عندما أرْاستهزاء بنظرة/ یحَد جنی ، أراهليلة

 (5/111: 1992البیاتی ) .«کَالْج نِّ فی الإبریق

بینمش/ با نگاهی تمسخرآمیز به من بینمش، می/ هر شب میمرگ در آینه است)

کشد/ و همچون غول در چراغ افکنم سوت مینگرد/ و چون دامم را بر او میمی

  (شود.جادو پنهان می

که با بیند تی است هر روز چندین بار در آینه آن را میگویا مرگ همزاد بیا

گیرد، ولی وقتی که شاعر با شجاعت به سخره میزندگی شاعر را  ،نگاهی خیره

 گردد.همچون غول چراغ جادو ناپدید می در دام افکندخواهد آن را می

 گوید: هراسد و میسهراب سپهری نیز همچون بیاتی از مرگ نمی

مرگ وارونه یک زنجره نیست/  /وتر نیستگ/ مرگ پایان کبنهراسیم از مر»

مرگ در ذهن اقاقی جاری است/ مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن 

( 599: 1992سپهری ).« گویددارد/ مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می

 گونه که حافظ شیرازی در توصیف مرگ گفته است:همان
 عشق هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به

 

عالم دوام ما ةثبت است بر جرید   

(16: 1955)حافظ    

کنند که نباید از مرگ ترسید؛ چرا که اساساً مرگ سهراب به همه اعلام می

ترسناک نیست. وی بر این باور است که مرگ خط پایان نیست و تلاش برای 

 چرا که زندگی در تقابل با دن، یعنی جاری بودن مرگ در زندگی؛زندگی و مان

و شود در جایش نعمت است  نگاهمرگ  به بینانهگیرد. اگر واقعمرگ معنا می

نشیمن خواهد داشت. سهراب بر این باور  زیبا و در آب و هوای خوش اندیشة

برخوردی  توان صبح روشن امید را بیرون کشید واست که از دل تاریک مرگ می

در  و تطهیر کرد؛ خوفناک مرگ را طلاییسیاه و  مثبت با مرگ داشت و چهرة

 د: کشصویر میگونه مرگ را به تاین «مسافر»شعر 
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/ که پاک پاک شود همیشه با نفس تازه راه باید رفت/ و فُوت باید کرد»

 (915: 1992سپهری ).« صورت طلایی مرگ

مرگ  یجووبسان مولوی ترسی از مرگ ندارد و همواره در جست سپهری

 گوید:به مرگ چنین میخطاب  شمسدیوان گونه که مولوی در است، همان
 مرگ اگر مرد است آید پیش من

 مـن از او عمـری بگیرم جـاودان

 

تنگتا کشم خوش در کنارش تنگ   

رنگگاو ز من جانی ستاند رن  

(216: 1916بلخی )  

 

 نتیجه

هاب بیاتی و سهراب سپهری های شعری عارفانه عبدالوبا توجه به بررسی نمونه
 ها صورت گرفت نتایج زیر به دست آمد:ر آنیی که دهاو بررسی

هر دو شاعر دارای شعر نغز با رویکرد عرفانی بوده که عشق را در خدمت  -1
توان گفت که اند و میشرعی داده فته و بدان رنگ و صبغةعرفان اسلامی گر

 شاعرانی دگراندیش هستند.
ا نگاهی نوین به پردازند و بدر اشعار خود به تقلید از نگاه گذشتگان نمی -5

نگرند که این نوگرایی هم در شکل و هم محتوای اشعارشان آشکار ها میپدیده
 است.

از نظر شکل هر دو شاعر، شاعرانی صاحب سبک هستند که بسیاری شعرشان  -9
را سرمشق اشعار خود قرار دادند و به لحاظ محتوایی بسیاری از باورهای کهن 

 دانند.ی اراده خداوند میو هستی را تجلّ اندگذشتگان را به چالش کشیده
محض به یک دین نیستند،  ر همچون بسیاری از عارفان، وابستةهر دو شاع -9

بلکه با توجه به نگاه عارفانه و عاشقانه و نیز با نگاه فرادینی خود هر یک از ادیان 
 شمارند.می ای از حقّرا جلوه

ای گردند، جامعهآرمانی خود می امعةسپهری در اشعارشان به دنبال جبیاتی و  -2
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گاه عارفان آبادی که قبلهبختی و سعادت انسان، ناکجاسرشار از آرامش و نیک
 تعالی است.  حقّ
دهنده هر دو شاعر برای رسیدن، به جامعه آرمانی خود اعتقاد به یک بشارت -6

گی خویش برهاند های که بتواند آدمی را از هلاکت، در روزمرّدهندهدارند، بشارت
 و او را مؤمنانه به ساحل هدایت و عدالت رهنمون سازد.

های بارز دو شاعر است که ریشه زیستن در حال، و مرگ ناهراسی از ویژگی -1
 در مطالعات و باورهای عمیق عرفانی، اسلامی آنان دارد.

تفاده هایی هم وجود دارد، بیاتی با اسالبته در رویکرد عرفانی دوشاعر تفاوت -5
کوشد تا به اصلاح جامعه بپردازد، و در واقع از مضامین و اصطلاحات عرفانی می

 شعر او، شعری متعهد با رائحه عرفانی است.
مفاهیم اجتماعی در  مایةعرفان است، زبانی که با درونزبان بیاتی، زبان  -9

استفاده کوشد با وی می ا عرفان سپهری، عرفانی طبیعی است؛شود، امّآمیخته می
 از طبیعت و مظاهر آن به آرامش درون برسد.

نگاه سپهری به عرفان نگاهی ابزاری نیست، بلکه آن را جزیی از هدف که  -10
 داند.یابی به آرامش و کمال است میهمان دست

 

 نوشتپی
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91- 11. 

 بیروت: دارالعودة. .دیوان عبدالوهاب البیاتی. 1990البیاتی، عبدالوهاب. 

 .العودةبیروت: دار  .ثانیال و المجلد الأول الشعریة الكاملةالأعمال . 1992 ــــــــ .ــــــــ

 کبیر.امیرتهران:  .مثنوی معنوی. 1919 الدین محمّد.بلخی، جلال

 .ریرکبیامتهران:  .کلیات شمس تبریزی. 1916ــــــــــ . ـــــــــــــ

 .نایب :تهران .و اصول تصوف و عرفان یدر مباد یبحث .1929 .جواد ،یتهران

 تهران: نگار. .صدای پای آب. 1959 .ثروتیان، بهروز

 تهران: یزدان. .ن حافظدیوا. 1955 الدین محمّد.حافظ شیرازی، شمس

  معارف. :قم .یو عرفان علامه آمل یگزارش زندگ .1951 .احمد ،یخالد

 .ریرکبیام :تهران .10چ .ینقد ادب .1995 .نیعبدالحس کوب،نیزرّ

 فرهنگ نما. تهران: .هشت کتاب .1959سپهری، سهراب .

 تهران: به نگار. .راز گل سرخ. 1916ـــــــــــــ .

 تهران: نشر مهرصفا. .اتاق آبی. 1992. ـــــــــــــ 

حافظ  إلی بكائية»در قصیدة  عرفانینمادپردازی» .1996پور. حسن مهوش سیفی، محسن و

فصـلنامة ادبیات  .«سرودة عبدالوهاب البیاتی با نگاهی به تأثیرپذیری از حافظ« الشیرازی
 صص. 99ش .19س. ن جنوبدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا شنـاختیعــرفانـی و اسطـوره

125- 159. 
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دانشکده ادبیات و فصلنامة «. ای زندهعبدالوهاب البیاتی اسطوره. »1959شبستری، معصومه. 
  .11 -96 صص .)ضمیمه زبان و ادبیات عربی( 6-1ش. علوم انسانی

 . تهران: سخن.شعر معاصر عربی. 1950شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

«. و تعالی اندیشة دنیای آرمانی در شعر فروغ فرخزاد تحول. »1951صادقی شهپر، رضا. 

 .9س. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شنـاختیفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره

 .50 -99 صص .11ش

   .اسوه :تهران .کوشش بهادری و هادی بهبه  .الاحتجاج. 1916 .ابومنصور ،الطبرسی

 :تهران .یرازیزاده ش اللهتیآ یمرتضدیّس ةترجم .یقیتطب تایادب .1990 .هلال، محمد یمیغن

 .ریرکبیام

 .ثارالله صنوبر :تهران. دراسة نقدیةحیاته و شعره عبدالوهاب البیاتی  .1959. ناهده ،فوزی

 ةالجمعي ، فصلنامة« هاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب البیاتی. »1959ــــــــــ . 

  .91- 29 صص .19ش .6دوره . هاو آداب ةالعربي ةللغ ةالایراني ةالعلمي

گرایی عارفانه در آثار سهراب سپهری و جبران بررسی تطبیقی طبیعت. »1951مران. قدوسی، کا

 -199 صص .2ش .5دوره .مطالعات ادبیات تطبیقی )ادبیات تطبیقی(فصلنامة «. خلیل جبران

191. 

الدراسات للعالم العربی  مرکز بیروت: .صرالمعاالعربی. اعلام الأدب1996کامبل، روبرت. 

 المعاصر.

 .کانیراه ن :تهران .یو عرفان التقاط یعرفان اسلام. 1951 .رضا ،یمدن

 صدرا. :تهران .یعلوم انسان اتیکل .1952 ی.مرتض ،یمطهر

«. تأثیرپذیری و رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی ازمولوی. »1991پور. معروف، یحیی و سارا رحیمی

 .109 - 199 صص .59. ش5دوره . آدابها و الجمعية العلمية الایرانية للغة العربية ةفصلنام

. مطالعات عرفانیفصلنامة «. پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سپهری» .1959. حسین، میکائیلی

 .519-599صص. یازدهم .11ش

و ی سپهراب سهر شعری در ژستالنو یقیبرسی تطبر. »1996ی. مسلم رجب و احمدرضا، هالمهی

 . 9-92 صص .91ش .11دوره . فصلنامة مطالعات ادبیات تطبیقی«. یاتیالبب لوهاابدع
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